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   The Prophetic hadith “Min saʿādat al-marʾi khiffatu liḥyatihi (lit. 

Lightness of one’s beard is of his good fortune)” is one of the traditions 

that discusses the length of men’s beards. This hadith appears in 

Imamiyya (Twelver Shi’a) sources, specifically in the books “Tuḥaf al-

ʿUqūl” and “Makārim al-Akhlāq”. Based on the naming of the sections 

in these books, the meaning of this hadith points to the preference for 

short beards. If this meaning is interpreted conventionally, it conflicts 

with other traditions that recommend growing long beards. Various 

studies aim to assess the validity, and more precisely assess the 

meaning of this tradition. Based on the results of these studies, two 

other interpretations of this hadith suggest it refers to 1) a light chin for 

the purpose of speaking less or 2) ease of movement [of the chin] for 

the remembrance of God. Both of these interpretations are related to 

worldly and spiritual happiness and can be substantiated by connected 

and disconnected tradition evidence. Additionally, defining shortness as 

one fist-length compared to long can help resolve the conflict. The aim 

of this research is to attain the correct meaning of this tradition and 

provide an appropriate model for Islamic etiquette regarding facial hair, 

as well as to create harmony among traditions concerning the length of 

beards. 
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حديثالدراسات في فقه   

 

  .المؤلف المسؤول *
 a.babaei.pr@miu.ac.ir  بريد إلكتروني:

 

 

 

يَتِه« »مِن   ة القائلة:روایة الدلال اعادة بحث  لِح 
ُ
ة

َّ
ءِ خِف مَر 

 
على استحسان  سَعَادَةِ ال

 محاسن تقصير ال

 

   بای نی تقي سبحانمحمد  و *أییرضا باباعلي

 
، قم، ایران؛ ة عالمیفی الصطلم، جامعة اوالآداب والثقافةالتعلیمي للغة مع مجال ، یةعربقسم اللغة والآداب ال استاذ مساعد في أ

a.babaei.pr@miu.ac.ir 

   sobhaninia.m@qhu.ac.ir، قم، ایران؛ جامعة القرآن والحدیثخلاق، قسم بحوث ال  استاذ مساعد فيب 

 ملخّص البحث   ة الألفاظ المفتاحي 

حدددد یث  النقدددد  

محاسددددددددددددن  ال

 لحيدددة  تعدددا  ال

  حدددددددددددددد یثال

تصدددددددددددحي   ال

 مجازال

الیرواال  القائ نبوة  ةُ    مِن  »  لةیة  خِفَّ ءِ  مَر 
 
ال یَتِهسَعَادَةِ  ال  «لِح  لحیة    اتیرواواحدة من  ما یخص طول شعر  الواردة في 

  هذه الروایة   ی. معن «مکارم الاخلاق»و  «تحف العقول»  يکتابة في  خاصو  ،ةی مامفي الإ  هذه الروایةجاءت  .  الرجل

 لما جاء في تسمیات أبواب الکتاب
ً
المعنی حسب ما واذا فسرنا هذا . اللحیة عرش یشیر الی استحسان قصر ،وفقا

 علی طول ال   اتیرواال  سائرنجده یتعارض مع  ،  یملیه العرف
ّ

ة تهدف الی  مختلف هناك بحوث  محاسن.  التي تحث

الروایة   اعتبارالتعرف علی مدى   الدقة  هذه  البحث .  وتقییمها علی وجه  الیها هذا  التي توصل  المعطیات  تفید 

کلا .  الفك من أجل قلة الکلام أو تحریکه بسهولة لذکر اللهیدلان علی خفة    الروایة  هذهیین آخرین لعنموجود  ب

بال یتعلقان  المعنیین  ال سعاد هذین  اثباتهما  ویة  خروالآ و یة  ویدنة  أن .  ةمنفصلو  ةمتصلروائیة  بقرائن  یمکن  کما 

ب التعارض.  الحل  یساعد علی    ،طولهامقابل  القبضة في    یمعن التقصیر  الث  بحالغایة من هذا  التوصل  ی  هي 

الروایةل  حی صحال  یمعن ال الآ و  هذه  في  الصحیح  النموذج  اتقدیم  بال سلاملإ داب  یتعلق  ما  في  کذلك  و   محاسنیة 

 .محاسنطول المقدار ة علی دالال اتیرواایجاد اتّساق بین ال 

  تا یخ الاستلام:

 1445ذی القع ه 26

  :تا یخ القبول

 1446صفر  10

 نوع المقال: بحث

 

 

 

 

 

  

 



 43-27، صفحات 1403، سال 1، شماره 1، دوره الحديث هقمطالعات ف

 الحديث مطالعات فقه 
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يَتِه« بر پسن ی گى کوتاهى  دلالت  وایت »مِن   ژوهىبازپ  لِح 
ُ
ة

َّ
ءِ خِف مَر 

 
سَعَادَةِ ال

 محاسن 

 

   ب ای نی سبحان  ی و محمدتق *لفاییبابا رضای عل

 
  ؛رانیقم، ا ه،یالعالم یجامعة المصطف  ،یو فرهنگ شناس  اتیزبان ادب یمجتمع آموزش عال  ،ی عرب  اتیگروه زبان و ادب اریاستاد  الف

a.babaei.pr@miu.ac.ir 
  sobhaninia.m@qhu.ac.irاستادیار گروه اخلاق پژوهی، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران؛  ب

 چکیده   واژگان کلیدی 

نقددددد   ددددد یث  

محاسددن  لحيددة  

   ددد یث تعدددا  

 تصحي   مجاز

»مِن     نبوى  که  سَعَادَةِ   روایت  است  روایاتی  از  یکی  یَتِه«  لِح  ةُ  خِفَّ ءِ  مَر 
 
مردان  ال در  ریش  اندازه  مورد  مطرح    در 

الاخلاق« آمده است.    هاى »تحف العقول« و »مکارمطور خاص در کتابشود. این روایت در منابع امامیه، بهمی 

محاسن صورت اشاره دارد. اگر   هاى کتاب، به پسندیدگی کوتاهیگذارى بخش معناى این روایت بر اساس نام 

اند، در تعارض قرار  د کردن محاسن توصیه کردهبه بلن   ود، با سایر روایاتی کهاین معنا به صورت عرفی تفسیر ش

ارزیابی دقیق   به  حاضر  گیرد. پژوهشمی  اعتبارسنجی و  این روایت  دنبال  این استتر معناى  نتایج  بر اساس   . 

هر   است.  داخ  ذکر و یاد براى  جنبش آسان   وگویی  منظور کم سبکی چانه به   ،پژوهش، دو معناى دیگر این روایت 

با قرائن متصل و منفصل روایی قابل اثبات هستند.   ین معانی مرتبط با سعادت دنیوى و آخروى هستند ودو ا

کند. هدف از این پژوهش،  مقابل بلندى، به حل تعارض کمک می   همچنین، کوتاهی به معناى یک مشت در

این صحیح  معناى  به  الگوى    دستیابی  ارائه  و  آدابروایت  در  به  می  سلاا   درست  و مربوط  صورت  محاسن 

 .هماهنگی بین روایات دال بر مقدار محاسن است همچنین ایجاد 

تا یخ د یافت:  

15/03 /1403 

تا یخ پذیرش:  

25/05 /1403 

 اله علمي پژوهشي قم

 

 مقدمه
که دین فطرت    یزن  مدس اسلامق  دینست.  های آمیخته با سرشت اوگرایش انسان به زیبایی و احساس لذت از آن، یکی از خواسته

انسان آراستگی ظاهری  به  و سنن جای  است  آداب  قالب  در  که  است  نموده  راستا دستوراتی صادر  این  در  و  داده  فراوانی  اهمیت  ها 
وه  شی  سکن،های انگشتر و سایر زیور آلات، مختصات مها، زمان و کیفیت استحمام، ویژگیگیرد. نوع پوشش ظاهری، رنگ لباس می

 یدن، مدل، رنگ و شیوه مراقبت از موی انسان و غیره از جمله آنهاست که در شریعت بدان پرداخته شده است.  امآشو خوردن 
  | کیفیت محاسن، اندازه و نوع آرایش آن نیز بخشی از آراستگی مرد است که مورد توجه اسلام بوده است. روزی از کنار پیامبر 

شد که این مرد محاسن خود را  »چه می:  مناسب نداشت. حضرت فرمودند  وضع   و  دهبلند بو   یارسب   ن اوشخصی عبور کرد که محاس



 30 ا ینيسبحان يو محمدتق ييبابا رضایعل
 

 1شماره  1دوره  /1403سال  /الحديثمطالعات فقه

می پیامبر مرتب  نزد  و  کرد  اجراء  را  پیامبر  دستور  رسید.  مرد  آن  گوش  به  خبر  فرمود  |کرد«.  او  دیدن  محض  به  حضرت  :  آمد. 
  1گونه عمل کنید«. »این

ااما ات  ایو عه ر مجمو  در بر  میه،  زیبایی محاس  تبمر حادیثی وجود دارد که  و  تأکید میبودن  و میزان بیشینهن  آن  کند  برای  را  ای 
»یک مشت از ریش را  :  فرمودند  ×تعیین کرده است. بر اساس این احادیث، طول ریش نباید از یک مشت بیشتر باشد. امام صادق

را   آمده  بیرون  و قسمت  ایخی  بر   رد  2ببر«. بگیر  ر از  از حد ریش  ن  بیش  بلندی  نداشتن عقل معرفی شده    نوانعبهوایات،  از  علامتی 
مطرح شده    ×سیره عملی امام باقر  عنوانبهدر روایت دیگری، تمیز کردن گونه صورت و بلند کردن ریش از قسمت چانه    3است. 

حتی   6 ت.اس وجه تمایز از مجوسیان توصیه شده  انعنو هبز نی 5بلند کردن لحیه )ریشِ روییده شده بر روی استخوان فک پایین(  4است. 
 7. ای باشددر اسلام به فرم ریش نیز توجه شده و سفارش شده که به شکل دایره

و همچنین بر اساس سیره مسلمانان و متشرعان، به ویژه   8هایی که بر شانه زدن ریش تأکید دارد از مجموع این روایات و توصیه
 .تس اسیک مشت مورد پسند شارع مقد د ح  ان نتیجه گرفت که بلندی ریش درتو میها، سدهطول بزرگان دین در 

یَتِه  در تعارض باشد، روایت »مِن    برآینداما آنچه ممکن است با این   ةُ لِح  ءِ خِفَّ مَر  فَرٍ ع    9« سَعَادَةِ ال  بَا جَع 
َ
تُ أ ی 

َ
و روایت مشابه آن یعنی »رَأ

یَتَهُ«  لِح  فَ  خَفَّ دت.  اس  10قَد   کتاب  واین  در  حد روایت  معتبر  و  کهن  محاسن ی  یثهای  باب  چینش    11در  این  از  است.  شده  داده  قرار 
)م.  می کلینی  که محدثانی چون  )م.  329توان فهمید  و علامه مجلسی  قرن ششم ق(  )م.  را  1110ق(، طبرسی  ق( کوتاهی ریش 

 .دانستندپسندیده می

به معنای کوت و تخفیف لحیه«  بازه کمین  تعبیرریش    ردناه کاگر »خفت  و  و کوتاهی ریش  به معنای    وه  شود  با توجه  آن  بیشینه 
 .شودگفته در مورد مقدار ریش فراهم میای برای تعارض با نتیجه روایی پیشعرفی تبیین شود، زمینه

یدگی بلندی  پسند  ال برت دتورا تباطی بین سعادت انسان و مقدار محاسن او وجود دارد، تعارض این روایت با سایر دس اینکه چه ار 
برطرف   اشمیمحاسن چگونه  از  دیگری  معانی  و چه  بود،  قابل  روایت  پرسشین  است،  دنبال  رداشت  به  نوشتار  این  که  هایی هستند 

د  سناو ا ایگیری از منابع کتابخانها اعتبارسنجی روایت، به روش توصیفی تحلیلی و با بهرههاست. این پژوهش در نظر دارد بپاسخ به آن
گفته، معانی دیگری برای آن با حفظ  ض پیشولیه و رفع تعار ه و به هدف تصحیح برداشت اختدای معتبر، به فهم دقیق روایت پر اانهرای

 .متن موجود و یا طرح احتمال تصحیف ارائه نماید

های  برخی کتابا در  . تنهارد ی ندهای علمی منتشر شده در نشریات داخلی و خارجوهش هیچ پیشینه عمومی در میان مقالهاین پژ
 .ذکر خواهد شدآنها   استفاده شده و نشانیآنها  ه در ضمن متن ازر این روایت پرداخته شده کتصمخ روایی به توضیح 

 
 . 487، ص6. الکافی، ج1
 . 487، ص6همان مدرک، ج .2
 . 103، ص1صال، ج. الخ 3
ن« و در منبع دوم فعل »یَبطَح« آمده و هر دو اگر در کنار »لحیه« آید، به معنای  68ق، ص؛ مکارم الأخلا486ص. همان مدرک،  4 . در منبع نخست فعل »یُبطِّ

 انبوه و گسترده کردن است.  
 . معنای لحیه در ادامه بررسی خواهد شد. 5
 . 130، ص1. من لا یحضره الفقیه، ج6
 . 487، ص6. الکافی، ج7
 . 128، ص1یحضره الفقیه، ج. من لا  8
 . 68؛ مکارم الاخلاق، فی قص اللحیة و تدویرها، ص42. تحف العقول، ص9

 . 487، ص6. الکافی، باب اللحیة و الشارب، ج10
 . 113، ص73؛ بحار الانوار، باب اللحیة و الشارب، ج68مکارم الاخلاق، فی قص اللحیة و تدویرها، ص. 11



يَتِه« بر پسن ی گى ک بازپژوهى دلالت  وایت »مِن   31  لِح 
ُ
ة

َّ
ءِ خِف مَر 

 
تاهى محاسن وسَعَادَةِ ال  

 

 1شماره  1دوره  /1403سال  /الحديثمطالعات فقه

 

 مفاهیم پژوهش  الف.
   شوند.  فی بحث تعر  یاصل  میواژگان، ابتدا مفاه یدرک مشترک از برخ  جادی از ورود به موضوع، لازم است جهت ا شیپ

 دگییندپس . 1
در این پژوهش، منظور از    1ندیده باشد« است. معنای »حالت و چگونگی آنچه پس  بهو  ژه »پسندیدگی« اسم مصدر »پسندیدن«  او 

، مطلوبیت شرعی است. این تحقیق به تحلیل انتقادی مطلوبیت شرعی کوتاهی محاسن در دین اسلام بر اساس روایت  « پسندیدگی»
آیا کوتاازد.  پردی« محیته نبوی »من سعادة المرء خفة ل اگر چنین    حاسن یک دستور شرعی است؟ وم   هیاین سوال مطرح است که 

 است، مقدار کوتاهی چقدر باید باشد؟
 کوتاهی محاسن  .  2

شود  ای را شامل میشود. کوتاهی ریش یک طیف گستردهنسبی است و در هر مورد به حسب واژه بعدی تبیین می  «کوتاهی»واژه  
قابل شانه زدن نباشد و در لای   از نظر عرف، مقدار ریشی که.  ددگر آن با رجوع به عرف مشخص می  یشینهش و برین ته که کمینه آ

شود. تبدیل یک وصف کیفی به کمی  د، کوتاه و مقدار ریشی که این دو خصوصیت را داشته باشد، بلند انگاشته میر انگشتان قرار نگی
با دشواری بتو همراه  اهایی است. شاید  را  بیشینین  ان  تعیین کر به حدود ده سانتیه  بیشینه ریش کوتاهب  د.متر  و کمینه ریش   نابراین، 

 .نگشتان قرار گرفته و قابل شانه زدن باشدبلند، اولین مقداری است که در لای ا
یا خیر،    « استلحیتهفة  ق »خاین توضیحات بیانگر مراد نگارنده از این واژه است. اما اینکه آیا این مقدار بیان شده، برگردان دقی

 .شدشتار به آن پرداخته خواهد نوه پرسشی است که در ادام
 محاسن . 3

منتهی » واژه »مَحاسِن«، جمع  است.الجموع  بدن  در  نیکو  موضع  به معنای  س ن«  ماده »ح  از  در    2مَحسَن«  و  فارسی  زبان  در 
داخته  پر ن  ، ذیل واژه »لحیة«، به توضیح آروایتژگان  وا  شرح  رود که در بخش پژوهش حاضر، این واژه به معنای »ریش« به کار می

 .خواهد شد
 اعتبارسنجی سندی . 4

اعتبار یک روایت است. دو رویکرد اصلی با مبانی متفاوت در اعتبارسنجی روایات    اعتبارسنجی به معنای سنجش میزان صحت و
 :وجود دارد

ثاقت راویان و و  د،سندر این روش، با توجه به اتصال  است.  وایت  د ر ر سن این شیوه مبتنی بر بررسی راویان موجود د:  وثوق سندی
شود. سه گروه نخست معتبر محسوب شده و گروه چهارم  ضعیف تقسیم میمذهب آنان، روایت به چهار گروه صحیح، حسن، موثق و  

یا اعتبارزدایی روایت مؤثر  بخشی  عتبار ر اتر دغیرمعتبر است. در این شیوه، رکن اصلی اعتبار حدیث بر راویان بنا شده و قرائن دیگر کم 
 .ندهست

نمایی آن است. بر اساس  خبر با توجه به میزان واقع  وثوق صدوری به معنای اعتماد و اطمینان عقلایی به مفاد:  وثوق صدوری
ت خبر و  ر حجیفراگیو    عرفیاین دیدگاه، اعتماد یا عدم اعتماد به گزارش راویان موضوعی ویژه حدیث نیست، بلکه از قواعد عمومی،  

 3. کندمی وییر گزارش در جامعه بشری پ 
 .تبار سند روایت استدر این پژوهش، منظور از اعتبارسنجی سندی، سنجش صحت و اع

 
 . 5627، ص5دهخدا، ج.  فرهنگ لغت  1
 . 143، ص3. کتاب العین، ج2
 . 259، ص1نامه حدیث، ج. شناخت 3
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یَتِه« و روایت همسو  اعتبار سنجی روایت نبوی »مِن   ب. ةُ لِح  ءِ خِفَّ مَر   سَعَادَةِ ال 
ةُ  ءِ خِفَّ مَر  یَ  لِ روایت »مِن  سَعَادَةِ ال  است که توسط حسن بن علی    «ول عن آل الرسولعقالتحف  »از روایات مرسل در کتاب    « یکیتِهح 

است. بن شعبه حرانی، محدث سد نگاشته شده  در کتاب    1ه چهارم هجری،  روایت همچنین  نوشته طبرسی،    «مکارم الأخلاق» این 
 .ته اسنسبت داده شد ×محدث سده شش هجری، به صورت مرسل به امام صادق

روا مشااین  روایات  یت،  تمامی  العقول»به  به جهت    ،«تحف  اسناد  به حذف عمدی  در مقدمه کتاب  اختصار  مرسل است. مصنف 
به معصوم نسبت داده شده  2تصریح کرده است.  از جمله روایت مدنظر، به صورت جزمی  این دسته روایات، برخی  میان  اند. برخی  از 

ل« و مرسل  مرسل جزمی با تعبیر »قا  ینب  ی، در مورد مرسلات شیخ صدوق،لله خوئ ف آیت اخلابر    دانشمندان، از جمله امام خمینی،
روی عنه« تفاوت قائل شده و اولی را با اعتماد به وثاقت نویسنده کتاب و شهادت مضمونی وی به صحت روایت،  غیر جزمی با تعبیر »

دگاه، از ارسال  دین  دهد. طبق ایه معصوم نسبت مییت را بینی روایق   صورتدهند؛ زیرا در مرسل جزمی، نویسنده به  مورد قبول قرار می
ای  تواند قرینهیافت که خود او حداقل نسبت به حجیت آن اعتماد داشته است و این میتوان در روایت مورد بحث، میدر  نی  جزمی حرا

 3.معتبر برای اعتباربخشی روایت باشد 
نوشته علی    یات تحف العقول«وار   نخست، »بررسی اعتبار:  تسر شده اله منتشمقادو    ، تاکنون «تحف العقول» درباره اعتبار کتاب  

د  محسنی  محمد  فرد،  ایزدی  حسیناکبر  مجتبی  سید  و  و  هکلانی  بهار  هشتم،  و  چهل  سال  حدیث،  و  قرآن  علوم  مجله  در  نژاد، 
بنائی و سید مهدی لطفی، در    ته هاجرنوشآن«    مؤلف؛ و دوم، »رهیافتی به انتساب کتاب تحف العقول و  96ش، شماره  1395تابستان  

شعبه حرانی و صحت  ، یعنی ابنمؤلفهر دو مقاله بر وثاقت  .  58ش، پیاپی  1402م، تابستان  یقات علوم و قرآن، سال بیستحقت   مجله
 .انتساب کتاب به او تأکید دارند 

ت  ایفرض و ارسال جزمی رو پیش  عنوانهبآن را  ار  اعتب از آنجا که بررسی اعتبار این کتاب خارج از عهده این پژوهش است، نگارنده  
 .کند وجه وثاقت آن در نظر گرفته و به همین میزان از اعتبارسنجی در روایت نبوی اکتفاء می عنوانبهمدنظر توسط مؤلف را  

فَرٍ  بَا جَع 
َ
تُ أ ی 

َ
یَتَهُ«   ×روایت همسو، یعنی »رَأ فَ لِح  گان  لینی، از بزر ن یعقوب کته محمد بنوش افی  شریف الکنیز در کتاب    4، قَد  خَفَّ

 .نقل شده و از اعتبار لازم برخوردار است 5هجری، با سند صحیح  لقدر سده چهارمن جلیل اثاحد شیعه و م
های مختلف اعتبارسنجی و اختلاف زیاد مبانی در اعتباربخشی یا اعتبارزدایی روایات،  در پایان، باید یادآور شد که با توجه به گونه

کند. پژوهشگر بهتر است  شتر در حل مسائل کمک میهستند، بی ساز که تعارضی اتبه ویژه آن دسته از روای  ی روایات،الحدیث قهل فتحلی 
در کنار اعتبارسنجی و حتی بر فرض رد صدور روایت بر اساس مبانی خود، محتوای آن را نیز بررسی کرده و سعی در حل تعارض داشته  

ت  وایی حدیثمحتعضل  باشد تا بتواند این م براین، حتی بر فرض زدوده بنایت مدنظر پاسخ دهد.  وار   های اعتباریمامی دیدگاهرا طبق 
 .الحدیثی آن کاری بیهوده نخواهد بودشدن اعتبار روایت، تحلیل معنایی و فقه

یَتِه« ی روایت نبوی »مِن  الحدیثفقهتحلیل معنایی و  ج. ةُ لِح  ءِ خِفَّ مَر     سَعَادَةِ ال 
فهم متن حدیث و فهم مقصود اصلی آن. در  :  ای پیموده شودمرحلهو  د  درست حدیث، لازم است که مسیریفهم  به    رسیدن  ایبر 

های به کار رفته در متن حدیث کاوش شود و سپس نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و ترکیب جملات در متن  مرحله نخست، باید معنای واژه
فهم ترکیبات« نیز  و »یت در »فهم مفردات«  فقموقیت در این دو کار است.  ر گرو موفین حدیث دخستوم نتبیین گردد. دستیابی به مفه

 
اسِ 1 هِ مُدَارَاةُ النَّ یمَانِ بِاللَّ ِ

دَ الْ  لِ بَع  عَق  سُ ال 
 
كِ حَقٍّ وَ مِن  . روایت توسط نگارنده تقطیع شده است. عبارت کامل آن چنین است: »رَأ رِ تَر  ءِ خِ سَعَادَةِ    فِي غَی  مَر  ةُ   ال  فَّ

یَتِهِ   (. قسمت نخست روایت در بخش فقه الحدیث استفاده خواهد شد. 42ص« )تحف العقول، لِح 
 .4. تحف العقول، ص2
 . 249. بررسی دیدگاه امام خمینی درباره مرسلات فقهی شیخ صدوق، ص3
 . 487، ص6. الکافی، ج4
مَدَ  5 ح 

َ
حَابِنَا عَن  أ ص 

َ
ةٌ مِن  أ ه )عِدَّ نِ . عَن  هب  دِ اللَّ بِي عَب 

َ
نِ عِ ( عن أ مَانَ ب  اتعُث  یَّ حَسَنِ الزَّ کَانَ عَنِ ال  نِ مُس  هِ ب  دِ اللَّ  . یسَی عَن  عَب 
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ُ
ة

َّ
ءِ خِف مَر 

 
تاهى محاسن وسَعَادَةِ ال  
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کاربست دانش بیان صورت میبا  و  معانی  نحو،  لغت، صرف،  مانند  و صحیح  هایی  اصلی  مرحله، متن  این  در  که  است  پذیرد. روشن 
 .لی« نامیده استاد استعماه« یا »مر ولیور احدیث باید در دسترس باشد. علم اصول فقه این مفهوم را »ظه

مرحل نهایم،  دوه  در  مقصود  فهم  قرینهیعنی  به  پژوهشگر  که  است  لازم  حدیث،  گوینۀ  به ی  و  کرده  توجه  مقامی  و  لفظی  های 
پی را  متن  ناآشکار  و  نهفته  مقصود  است  لازم  گاهی  بپردازد.  کنایه  و  مجاز  از  حقیقت  است  تشخیص  زیرا ممکن  کند،  م  مفهوجویی 

 1.تفاوت باشد « مح اصولیان »مراد جدیلا صطد اصلی گوینۀ سخن و به ان با مقصوبتدایی سخ ا
نه چندان ساده است که فهم درست آن متوقف بر پیمودن دو مرح  یَتِه« یکی از روایات  لِح  ةُ  خِفَّ ءِ  مَر  ال  سَعَادَةِ  له  روایت نبوی »مِن  

:  ند ازپاسخ داده شوند عبارت   ید باهایی که  ، و »لحیة«. پرسش، »خفة«»سعادة«:  ازتند  گفته است. واژگان کلیدی این روایت عبار پیش
و  از خفت  منظور  آرامش؟  و  اخروی  سعادت  یا  است  منظور  آسایش،  و  یعنی خوشبختی  دنیوی،  سعادت  آیا  سعادت چیست؟  از  مراد 

آیا احتمال تصحی ها  پاسخ به این پرسشود دارد؟  ن واژه وجای  ف درسبکی چیست و مقدار آن چقدر است؟ »لحیة« به چه معناست؟ 
 .و حل مسئله تعارض خواهد شد یتروشن شدن معنای روا بهر منج

 شرح واژگان روایت  
یَتِه« که به ظاهر دلالت بر مطلوبیت کوتاهی محاسن دارد، از پنج واژه تشکیل شده   ةُ لِح  ءِ خِفَّ مَر  است. از  روایت نبوی »مِن  سَعَادَةِ ال 

پژوهی و به کمک ابزارها  ستفاده از روش صحیح واژهاقش دارند و باید با  ن  یتر رسیدن به فهم درست رواه کلیدی ده، سه واژواژپنج  این  
 .های مناسب، معناپژوهی شوندو کتاب

 سَعادَة . 1
 2س« است. »نحابل  سعادة« در لغت مصدر ثلاثی مجرد از ماده »س ع د« است. اصل این ماده به معنای »خیر و سرور« در مق»

بختی و »شقاوة« بدبختی  برگردان فارسی »سعادة« نیک  3شود. ین به کار رود، نقیض »شقاوة« م ساان هنگامی که این ماده در ارتباط با  
 .بختی هستند که ممکن است با توجه به بافت کلام اراده شوندهای نیکفرجامی از جمله جلوهشانسی و خوش خوش  4است. 

روای و  آیات  عوامبرخ ات،  در  ایوشبل خی  است.  بیان شده  بدبختی  و  اخعو ن  ختی  و  دنیوی  دو دسته  به  تقسیم میامل  شود.  روی 
می تقسیم  اختیاری  غیر  و  اختیاری  دسته  دو  به  دنیوی  هستند.  عوامل  اختیاری  غیر  به  منحصر  اخروی  عوامل  که  حالی  در  شوند، 

 .بازنمایی این انگاره نیاز به پژوهشی مستقل دارد
2 . 

 
 ة خِف

  به همین و برگردان فارسی آن نیز    5ی »سبکی« است. اصل این ماده به معنا«  ف  مصدر ثلاثی مجرد از ماده »خ ف  لغتدر   «خفة»
های لغوی و با استناد  رود که در این صورت متضاد آن، بر اساس معجمدار به کار میدر بیشتر موارد، این ماده برای اجسام وزن  6است. 

 .رودیادی به کار میی است و به معنای کمی و ز از مج بست این ماده به صورت شمارشی کار   اما 7. است ل«ث ق  به قرآن، ماده » 
 :  فرمایدخدای متعال می

ولئِ 
ُ
فَأ مَوازینُهُ  ت   خَفَّ مَن   وَ  لِحُونَ  مُف  ال  هُمُ  ولئِكَ 

ُ
فَأ مَوازینُهُ  ثَقُلَت   فَمَن   حَقُّ  ال  مَئِذٍ  یَو  نُ  وَز  ال  ذِ وَ  الَّ ینَ  كَ 

ن  رُ سِ خَ 
َ
لِمُونَ ا نَ م  بِمَا کَانُوا بِآیَاتِ فُسَهُ وا أ   1یَظ 

 
 . 67. درسنامه فهم حدیث، ص1
 . 75، ص3. معجم مقاییس اللغه، ج2
 . 322، ص1. کتاب العین، ج3
 . 156و ص 171. مقدمة الأدب، ص4
 . 154ص، 2. معجم مقاییس اللغه، ج5
 . 105. مقدمة الأدب، ص6
 . 288مفردات ألفاظ القرآن، ص؛ 522، ص4عظم، جلمحکم و المحیط الأ ا. 7
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 در این آیه، سنگینی و سبکی میزان به معنای مجازی زیادی و کمی اعمال است.  
امور معنوی مانندبنابراین، همان یا »رقّت« )نرم شد( مجازی  :  طور که کاربست آن در  او سبُک شده است(  ت حالُه« )حال  »خَفَّ

در  بستکار   2ت، اس نیز مجازی میامور    آن  آیه    نوانعبهباشد.  شمارشی  در  ثِقَالًا مثال،  وَ  خِفافًا  فِرُوا  و   3، ان  »خفافًا«  معانی  از  یکی 
 4. »ثِقَالًا« به معنای کمی و زیادی ادوات جنگی است 

 لِحيَة  .3
»لحیة«   واژه  که  باورند  این  بر  مفسران  و  لغویان  برخی  ن اگرچه  و  است  ند  به   یازیمعروف  مباحث    5، ارد توضیح  تکمیل  برای  ولی 

آن  ناشمفهوم از  توضیح مختصری  روییده  سی،  روی صورت  بر  که  است  مویی  معنای  به  ی«  ح  ماده »ل  از  »لحیة«  است.  ضروری 
 7.و برگردان فارسی آن »ریش« است 6شود می

  ای ر قرینه، به معنا تکیه بمجازی و ببه صورت    اندتو یاین حال، این واژه مگفته، معنای حقیقی این واژه است. با  این معنای پیش
 .ستخوان فک« نیز به کار رودچانه« یا »ا»

 های روایت شرح ترکیب 
است اصلی  بخش  دو  دارای  روایت  امر :  این  دو  به  توجه  بخش،  دو  این  ارتباط  درک  برای  یَتِه«.  لِح  ةُ  »خِفَّ و  ءِ«  مَر  ال  سَعَادَةِ    »مِن  

ةُ یث؛ و دوم، دستیابی به عمق  حده  وم »سعادت« با کمک تشکیل خانوادفهم  هم دقیق، فنخست:  اساسی ضروری است معنای »خِفَّ
یَتِه  «. لِح 

ءِ«  »مِن   مَر 
 
 سَعَادَةِ ال

های متصل و منفصل، و قرینهها شامل  ها است. این قرینهبرای فهم مقصود گوینۀ حدیث، پژوهشگر نیازمند گردآوری همه قرینه
آنها احادیثی هستند که با روایت  اند و مهمز نوع کلامیا  های منفصل بیشتر . قرینهامی هستندلفظی و مقای  هنههمچنین قری  ترین 

از امام دیگری؛ زیرا بر اساس اعتقاد کلامی شیعهاصلی ارتباط دارند، چه از همان معصوم   ، همه امامان نور  صادر شده باشند و چه 
 .کرده استبع تراوش من   ز یکواحدند و علم آنان ا

تر از  اند، و گاه شارح و ناسخ و معارض. مهمد و مبینمتنوعی دارند؛ گاه مخصص و مقی  و لفاین احادیث با حدیث اصلی روابط مخت
نظر داشتن آنها به یک موضوع محوری  معنا هستند. وجه اشتراک اصلی این احادیث،  مضمون و همهمه، گاهی با حدیث اصلی هم

براست اای  .  اساس،  احادیث همن  یکدیگر  با  و مرتبط  احادیث  مضمون  مع  سخناز  نوساخته، »خانواده  و  به اصطلاح  و  ارض جدا شده 
 8. اندحدیث« نامیده شده

احادیث  دادن  فتن و کنار هم قرارتوان گفت که یاهای آنان با یکدیگر، میبر اساس اصل هماهنگی میان سخنان ائمه و پیوند گفته
هر قطعه در جایگاه واقعی خود، به سیما و نمای    دندانامشخص است که پژوهشگر با قرارر  ی یک تصویهاش قطعهچینون،  مضمهم

 .شود تر مینهایی تصویر نزدیک
عمیم، اطلاق و تقیید، و اجمال و مضمون، یافتن احادیثی که با حدیث مورد نظر یکی از روابط تخصیص و تدر بازیابی احادیث هم

 9  .ستد ضروری اارن را دتبیین 
 

سبك و    میزان ]سنجش اعمال[ در آن روز حق است؛ پس کسانی که اعمال وزن شده آنان وزین و با ارزش باشد پیروزند و کسانی که اعمال وزن شده آنان.  1
 . (8و  7]و سرمایه وجودشان راتباه کرده[اند؛ )اعراف: به خود زیان زده   ورزیدند،اره به آیات ما ستم میمو ارزش باشد، به سبب اینکه هبی
 . 170. أساس البلاغة، ص2
 . (41با تجهیزات کم و زیاد ]یا سواره و پیاده، به سوی میدان نبرد[ بیرون روید )توبه: . 3
 . 82، ص3. أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج4
 . 372ص، 7في التفسیر، ج ؛ البحر المحیط  2480، ص6حاح، جالص. 5
 . 440، ص4؛ القاموس المحیط، ج445، ص3. المحکم و المحیط الأعظم، ج6
 . 105. مقدمة الأدب، ص7
 . 133درسنامه فهم حدیث، ص. 8
 . همان. 9



يَتِه« بر پسن ی گى ک بازپژوهى دلالت  وایت »مِن   35  لِح 
ُ
ة

َّ
ءِ خِف مَر 

 
تاهى محاسن وسَعَادَةِ ال  

 

 1شماره  1دوره  /1403سال  /الحديثمطالعات فقه

 

ا از  واژه »سعادت«  نبوی، کلید  واژه، در فهم  بالایی برخوردار است. تشکیل خانوا  یتهمدر روایت  این کلید  بر محوریت  ده حدیث 
یَتِه« تأثیر بسزایی دارد  ةُ لِح   .بهتر و بیشتر دنیوی یا اخروی بودن »خِفَّ

ءِ« و مشابه آن  ترکیب واژه مَر  بیست و هفت  در  ه  یعوایات شو »من السعادة«، در مجموعه ر ة الرجل«  »من سعاد  نند، ما»مِن  سَعَادَةِ ال 
دنیا   در  انسان  راحتی  و  آسایش  مایه  یا  که  هستند  مواردی  شامل  موضوعات  این  است.  شده  تکرار  معنوی  و  مادی  مختلف  موضوع 

 :وضوعات به شرح زیر استشوند، یا آرامش در آخرت. این ممی
مع امور  به  انوی  نسبت  پیامبر   بتمح:  خرویو  خاندان  صالح،   1، به  اعمال  حرام  هحیرو  2توفیق  از  مانع  که  شودپرهیزگاری   3؛خوری 

عکس از  مانع  که  شودبردباری  دیگران  جهل  برابر  در  اشتباه  نیکو   4؛العمل  شود  5اخلاق  مدارا  مردم  با  باشد  6؛که  سرّ  کتمان   7؛اهل 
رد که آن را  گیم  کار خوبش نزد کسی انجا  10؛ار باشدزشکرگ   زد فرداریش نکوکنی  9؛ددگر مجلسش نیکو برگزار    8؛حاجتش برطرف شود

  12اش کند. و در نشر این خوبی به دیگران در تلاش است. عمر طولانی داشته و خدا بازگشت به خانه ابدی را روزی 11کند نمیپنهان 
خدای متعال رزقش را    14؛ را روز کند  شب خانواده    ناردر ک که    13محل کار در شهر محل زندگی باشد :  نسبت به امور مادی و دنیوی

زیبا و    20درست کار،   19مطیع،   18زن سفیدرو،   17؛کار باشندهمکاران از افراد درست  ؛قرار دهد  16و بهترین بندگان  15صالح   ادفر به دست ا
می  21دار، دین کامل  شادی  زنی  چنین  که همراهی  باشد  خودش  22؛ آوردداشته  شبیه  شکل    23فرزندی  وظاهر در  ته داش خو  وخلق  ی 

زادگی  24باشد  حلال  و  تا  بوده  معلوم  در  ت  ازاش  مردم  باشد. همت  نعمت  1امان  جزء  روایتی  در  شباهت  استاین  شده  شمرده   2؛ ها 
 

 . 169ص، 14؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 195، ص2. دعائم الْسلام، ج1
 . 467ن الحکم و المواعظ، ص. عیو2
 . 251، ص2موعة ورام، ج. مج 3
 . همان. 4
 . 250، ص2. همان، ج5
 . 251، ص2. همان، ج6
 . 223. تحف العقول، ص7
 . 469. عیون الحکم و المواعظ، ص8
 .126. مکارم الأخلاق، ص9

 . 473. عیون الحکم و المواعظ ص10
 . همان. 11
 . 7، ص1؛ مجموعة ورام، ج122)للراوندي( / سلوة الحزین، ص . الدعوات 12
؛ النوادر، 106؛ جامع الأخبار، ص159، ص1؛ الخصال، ج164، ص3؛ من لا یحضره الفقیه، ج194الجعفریات )الأشعثیات(، ص؛  257، ص5کافی، ج. ال13
 . 169، ص14، ج؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل262؛ مشکاة الأنوار في غرر الأخبار، ص11ص
 . 303ي(، ص؛ الأمالي )للطوس 236، ص7؛ تهذیب الأحکام، ج258ص ،5. الکافی، ج14
 . 223. تحف العقول، ص15
 . 132. مشکاة الأنوار في غرر الأخبار، ص16
؛ النوادر، 106الأخبار، ص؛ جامع  159، ص1؛ الخصال، ج164، ص3؛ من لا یحضره الفقیه، ج194؛ الجعفریات )الأشعثیات(، ص257، ص5. الکافی، ج17
 . 262ة الأنوار في غرر الأخبار، ص؛ مشکا11ص
 . 335ص ،5. الکافی، ج18
 . 303؛ الأمالي )للطوسي(، ص236، ص7؛ تهذیب الأحکام، ج11؛ النوادر، ص 194؛ الجعفریات )الأشعثیات(، ص258، ص5. الکافی، ج19
ك الوسائل و ؛ مستدر 24؛ النوادر، ص125لاق، ص؛ مکارم الأخ106؛ جامع الأخبار، ص195، ص2؛ دعائم الْسلام، ج99. الجعفریات )الأشعثیات(، ص 20

 . 169، ص 14ط المسائل، جمستنب 
 . 77الحدیثة(، ص -. قرب الْسناد )ط 21
 . 362. تحف العقول، ص22
 . 4، ص6؛ الکافی، ج77الحدیثة(، ص -. قرب الْسناد )ط 23
 . 4، ص6و ج 306، ص1. الکافی، ج24
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باشد فرزندان درست آنان کمک بگیرد  3کار داشته  از  ازدواج  دخترش در خانه  4؛ که  قبل حیض شدن  اینکه  از  اش حیض نشود؛ کنایه 
دستشویی تمییز داشته باشد )به   ؛داشته باشد  8و همسایه خوب   7گ منزل بزر   6؛ اش استوار و مسلط باشدخانوادهو  ی  ره زندگادابر    5؛ کند

مرکبی که در حوائج بر آن سوار شود و حقوق برادرانش    11رو،مرکب راه  10دوستان زیادی داشته باشد.   9؛ نظافت دستشویی رسیدگی کند(
 12را برآورده کند. 

های  و خوشی و ناخوشی  13ها را بپوشاند نهانیپ   کهمنزل واسع  :  چیز راحتی مومن معرفی شده استه  ک روایت سر ی ین دهمچن
کاری که در امر دنیا و آخرت کمک کارش باشد. دختر یا خواهری که یا با مرگ یا با ازدواج از  اش را از مردم پنهان کند. زن درستزندگی

سی بگذارد که مخفی   خود را نزد کسرّ ه  از توفیق مرد، اینک:  وفیقات انسان استجزء ت  گر سه چیزدی  ایاتو در رو   14کند منزلش خارج  
همچنین در روایت دیگر بهترین    17از راه حلال درآمد داشته باشد.   16دهد. و به کسی نیکی کند که آن نیکی را نشر می  15دارد نگه می

 20زرگ آنب  اطشرافت منزل در حی 19منزل و نیکویی خادمان آن،  ب در وسعتو خ گیند ز  18کثرت دوستان،   زندگی در دنیا، منزل بزرگ و
 21و وسعت حیاط آن دیده شده است. بودن و برکت منزل در محله خوب در کنار همسایگان خوب

این یا است،  دن  امور همانند آنها که مربوط به  گونه موارد و  با توجه به اشتراک این موارد با روایات ذیل سعادت، تفسیر سعادت در 
 رسد.  ر دنیا صحیح به نظر میو زندگی بهتر د راحتیهب

ءِ« و مشابه آن در مجموعه روایات، این انگاره را در ذهن استوار می مَر  توان با دو نگاه کند که میبسامد ترکیب واژه »مِن  سَعَادَةِ ال 
عبارت   فهم  به  اخروی  و  ةُ دنیوی  خِفَّ ءِ  مَر  ال  سَعَادَةِ  لِ »مِن   یَ   پردح  نوع  تِه«  ترکیب  اخت.  وسیله  به  بعدی مشخ سعادت  شود.  میص  واژه 

پیشهمچ  روایات  در  سعادت  اسباب  گوناگونی  به  توجه  با  نبوی  نین  روایت  در  سعادت  بودن،  اختیاری  غیر  و  اختیاری  لحاظ  از  گفته 
اختیامی غیر  و  اختیاری  نوع  دو  هر  از  ادا تواند  قرینگی  به  توجه  با  که  باشد  ر ری  توای مه  یعنی  واژهت،  یَتِه«،   رکیب  لِح  ةُ  مشخص    »خِفَّ
 .شود می

 
 . 127اتم ص(، صشهاب الأخبار )کلمات قصار پیامبر خ. شرح فارسی 1
 .4ص، 6. الکافی، ج2
ج3 الکافی،  ص5.  ص 258،  )الأشعثیات(،  الجعفریات  ج194و    99؛  الأحکام،  تهذیب  ص7؛  ص236،  )للطوسي(،  الأمالي  ج303؛  الْسلام،  دعائم  ، 2؛ 

 . 169، ص14ل، ج؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائ24و  11؛ النوادر، ص125؛ مکارم الأخلاق، ص106؛ جامع الأخبار، ص195ص
 262؛ مشکاة الأنوار في غرر الأخبار، ص159، ص1؛ الخصال، ج164، ص3ه الفقیه، ج؛ من لا یحضر 257ص ،5. الکافی، ج4
 .336، 5. الکافی، ج5
 . 168، ص3. من لا یحضره الفقیه، ج6
الجعفریات )77الحدیثة(، ص  -. قرب الْسناد )ط  7 ال24النوادر، ص   ؛125؛ مکارم الأخلاق، ص195، ص2؛ دعائم الْسلام، ج99الأشعثیات(، ص؛  فقه  ؛ 

 .354، ص×المنسوب إلی الْمام الرضا

 .126. مکارم الأخلاق، ص8
 . همان. 9

 . 354، ص33. الفقه المنسوب إلی الْمام الرضا10
 . 125م الأخلاق، ص؛ مکار 195، ص2؛ دعائم الْسلام، ج99)الأشعثیات(، ص؛ الجعفریات 77الحدیثة(، ص -. قرب الْسناد )ط 11
 . 262لاق، ص؛ مکارم الأخ626ص ،2. المحاسن، ج12
 . 126؛ مکارم الأخلاق، ص610، ص2. المحاسن، ج13
 .610، ص2. المحاسن، ج14
 . 473. عیون الحکم و المواعظ ص15
 . همان. 16
 .822. غرر الحکم و درر الکلم، ص17
 .126مکارم الأخلاق، ص. 18
 . همان. 19
 . همان. 20
 . همان. 21
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جهت  نب این  از  و  دارد  را  اختیاری  غیر  و  اختیاری  یا  اخروی  و  دنیوی  سعادت  نوع  دو  از  یک  هر  دربرگیری  ظرفیت  روایت  ابراین، 
 .گزینی نمود توان بین معانی احتمالی روایت بهنمی

مَ  »مِن   الحدیثفقهد.  ءِ سَعَادَةِ ال  ةُ لِ  خِ ر  یَتِه« فَّ  ح 
ءِ«، دو اح»  طبق آنچه گذشت، در معنای ترکیب واژه مَر  نخست، سعادت دنیوی و آسایش در  :  تمال اصلی وجود داردمِن  سَعَادَةِ ال 

ی  مارش دار به معنای سبک و در امور شامور وزندنیا؛ و دوم، سعادت اخروی و آرامش در آخرت. همچنین، بیان شد که واژه »خفة« در  
ای محاسن، جزء امور شمارشی از لحاظ اندازه است. بنابراین،  به معن «  ت. »لحیةم در اولی و سبک در دومی اسه معنای کا معنوی بی

می مربوط  مجازی  کاربست  به  یَتِه«  لِح  ةُ  »خِفَّ »استخوانترکیب  یا  »چانه«  مجازی  معنای  به  »لحیة«  امور    شود.  جزء  عرفاً  نیز  فک« 
 .مزبور خواهد بود واژهی از اربست مج نیز منجر به ک  شود. بنابراین، ترکیب آن با »خفة«دار محسوب نمیوزن

یَتِه« وجود دارد که به شرح زیر توضیح و ارزیابی ةُ لِح  ءِ خِفَّ مَر   :شودمی  در مجموع، پنج وجه معنایی برای روایت نبوی »مِن  سَعَادَةِ ال 
 بودن محاسن کم و کوتاه : معنای نخست 

از سعاداحتمال نخست در معنای روایت، کوتاه این  هاتبودن محاسن است. یکی  باشد.  این است که محاسنش کوتاه  انسان  ی 
یاز  یابد، زیرا مو و محاسن بلند نشود. همچنین، زحمت نظافت مو کاهش میده و موجب آراستگی و زیبایی انسان میسعادت، دنیوی بو

 .به مراقبت بهداشتی بیشتری دارند
در این معنا، »خفة« به معنای مجازی کوتاهی و »لحیة« به معنای حقیقی محاسن است. به عبارت دیگر اگرچه واژه »خفة« در  

ین امکان را به  رود بلکه در معنای »قلیل« یعنی کم، کاربرد دارد، ولی همنشینی آن با »لحیة«، ار« یعنی کوتاه به کار نمیمعنای »قصی
 که از واژه »کوتاه« استفاده کند. دهد  مترجم و شارح می

شود و ترک عجب سعادت  برخی بر این باورند که انسانی که محاسن کوتاه دارد، کمتر به خاطر زیبایی صورت خود دچار عجب می
 1. خروی را در پی داردا

که  :  ارزیابی دیگری  روایات  با  معنا  این  باشد،  بیشینه عرفی  و  از کوتاهی محاسن، کمینه  منظور  توصیه  اگر  کردن ریش  بلند  به 
روایت    زدگی در ترجمه عرفیاند، در تعارض است. بنابراین، برای پذیرش این معنا باید تقریر دیگری از آن ارائه داد. به عبارت دیگر،  کرده

 .ممکن است به پیدایش تعارض منجر شود
ن است برای برخی افراد بلندی محاسن  ای شخصی است و ممکهمچنین، کوتاه کردن محاسن به دلیل پرهیز از عجب، مسأله

ده  ستورات دین دیده نش عنوان یک دستور همگانی، مشابه آن در مجموعه دآور نباشد. این گونه سفارش به کوتاهی محاسن بهعجب
 .است

یا سبک زندگی    ها یا اخذ رفتارهایی است که باورها، اعمالتشبه به کفار و یهودیان در اسلام به معنای انجام عمل:  تقریر دیگر
مکن است  شود و م عنوان یک امر مذموم و مخالف با تعالیم دینی تلقی میکند. این موضوع در اسلام بهافراد غیرمسلمان را تقلید می

 .ویت دینی و فرهنگی اسلامی فرد منجر شودبه تضعیف ه
شده است و دستور به چیدن محاسن به مقدار  های یهودیان، محاسن بلند است. این عمل در اسلام مورد نهی واقع  یکی از ویژگی

اشاره دارد   دیدگی کوتاهی محاسن تری، به پسن تر از یک مشت، در همین راستا است. روایت نبوی با سبکی متفاوت و لحن لطیفاضافه
ین روایت درصدد  فرماید که سعادت مسلمان در این است که خود را در شکل ظاهری و محاسن شبیه یهودیان نکند. بنابراین، او می

 .بیان اندازه دقیق کوتاهی محاسن نبوده و مقدار آن باید با دستورات دیگر مورد کاوش قرار گیرد

 
 . 750، ص2بمنزلة العربیة من علوم الْسلام، ج ؛ روضة الأعلام137، ص2ة المجالس و منتخب النفائس، ج. نزه1
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 بودن محاسن مرتب صاف و : معنای دوم 

و مرتب  احتمال به صاف  روایت،  در معنای  مربوط میدوم  برخی  بودن محاسن  دو   طوربهشود.  از  و مرتب  طبیعی محاسن صاف 
های انسان، داشتن محاسن صاف و مرتب طبیعی است. این سعادت نیز دنیوی است  گلو دارند. از این رو، یکی از سعادتطرف گونه و  

 دهد.  پیرایش محاسن را کاهش میو زحمت 
 .بودن پهنه محاسن، از دو طرف بالا و پایین، و »لحیة« به معنای حقیقی محاسن استاین معنا، »خفة« به معنای مجازی کمدر 
این  طبیعی از ظاهر عبارت برداشت شود. پذیرش  طوربهبرای رد این معنا دلیل قاطعی وجود ندارد و این معنا ممکن است : زیابیار 

تواند به معنای منطقی و کاربردی  زند و میهای زیبایی و راحتی دنیوی پیوند میزیرا آن را به جنبه  کند،معنا به حل تعارض کمک می
 .روایت افزوده کند
 محاسنبودن کم پشت : معنای سوم 

پشت کم  روایت،  معنای  در  سوم  پشت  بودن  احتمال  کم  محاسن  دارای  افراد  برخی  است.  پوست  طور بههستند  محاسن  که  ی 
آنها مع کند. در زبان عربی به مردی که مو و یا ریشش کم  لوم است. این سعادت نیز دنیوی است و زحمت پیرایش را کم میصورت 
»خفیف اللحیة« در برابر »کثیف اللحیة« به    2و به مردی که محاسنش پر پشت است »أعثی« گویند.   1أضرط و زَهلَب« پشت است، »

 « به معنای مجازی کمی تراکم و »لحیة« به معنای حقیقی محاسن است. در این معنا »خفة 3کم پشتی محاسن است. معنای 
پشتی محاسن ممکن است زحمت پیرایش را کاهش  شود که اگرچه کمممکن است به احتمال دوم چنین اشکالی وارد  :  ارزیابی

  انسان   زحمت  محاسن،  یپشتکم  نیا  رایز ؛  ی از سعادت دنیوی انسان باشدطور خاص بخش رسد که این ویژگی بهدهد، اما به نظر نمی
بر  .کند یم  شتریب  را  غسل  و  وضوء  هنگام  صورت  پوست  به  آب  رساندن  در ویژگ  علاوه  از  پیامبر اکرمیاین، یکی    | های ظاهری 

به نظر می   | پشتی محاسن نباشد، چرا که پیامبر اکرمرسد که سعادت در اینجا به معنای کمپرپشتی مو و محاسن ایشان است. 
 .تواند درست باشدو عدم دسترسی به این ویژگی از سعادت دنیوی نمی 4خود این ویژگی را داشته 

صحیح نیست. پیامبران و ائمه اطهار، حتی با وجود مشکلات و زحمات دنیوی مانند فقر یا  کامل    طوربهشکال  ین ابا این حال، ا
به دقت اضافههمچنین  .  کندوارد نمیا  آنه  نقصی به مقامآنها    مشکلات فردی، از مقام شامخ و والا برخوردارند. مشکلات دنیوی  تر 

 .ر شرع مذموم استشود که دمیقی نبه معنای وسواس تل 5محاسن هنگام وضوء یا غسل، 
خاص به زیبایی    طوربهتواند معتبر باشد. این معنا  یکی از احتمالات صحیح می  عنوانبهروایت    الحدیثفقهبنابراین، احتمال دوم در  
 .های عملی روایت مورد قبول واقع شودتواند از جنبهوند دارد و میو نظافت ظاهری در دنیوی پی

 .شده، واژه »مرء« به معنای انسان مذکر یعنی مرد استمطرح  ال سه احتمدر  ت کهلازم به ذکر اس
 زدن جنبش کم چانه به منظور کم حرف : معنای چهارم 

این است که سبکی   از احتمالات در تفسیر روایت  به معنای کمیکی  و استخوان فک  از  چانه  این معنا، یکی  باشد. در  حرف زدن 
تواند هم به بعد دنیوی و هم به بعد اخروی قابل تصور باشد.  است. این نوع سعادت میحرف زدن  نه و کمی چا های انسان، سبک سعادت

 .ندکحرف زدن فرد را از خطرات دنیوی و بلایای اخروی ناشی از گناه زبان حفظ میکم
به پرسخن  و  پرگو  معنای  به  »پرچانه«  اصطلاح  فارسی،  زبان  میدر  ترت   6رود. کار  همین  »خفیب،  به  تفسیر  این  معنای  در  به  ة« 

گویی به علاقه ظرف  تحرکی آن، مجازاً به معنای کممجازی کم جنبیدن و »لحیة« به معنای مجازی چانه است. کم جنبیدن چانه و بی
 .و مظروف است

 
 . 480، ص4؛ المحکم و المحیط الاعظم، ج746، ص2. جمهرة اللغه، 1
 . 28ص، 15؛ لسان العرب، ج96، ص3. تهذیب اللغة، ج2
 . 746، ص2. جمهرة اللغه، 3
 . 271، ص2. تفسیر القمي، ج4
 . 155، ص2م، ججواهر الکلام في شرح شرائع الْسلا .5
 . 5467، ص4لغت نامه دهخدا، ج. 6
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آنها  تمال دیگر که در  ر احکار رفته است، بر خلاف چهادر این احتمال، هر دو واژه »خفة« و »لحیة« به معنای مجازی به:  ارزیابی
ها به معنای حقیقی و دیگری به معنای مجازی است. با این حال، به دلیل گستردگی کاربست مجازی، استفاده از »اصالة  یکی از واژه

 .شدای متصل از خود روایت نبوی وجود داشته باین احتمال چندان قابل تکیه نیست؛ به ویژه زمانی که قرینهالحقیقة« برای نقد ا
 :  قول«، عبارت کامل روایت چنین استدر کتاب »تحف الع

كِ حَقٍّ وَ مِن   رِ تَر  اسِ فِي غَی  هِ مُدَارَاةُ النَّ یمَانِ بِاللَّ ِ
دَ الْ  لِ بَع  عَق  سُ ال 

 
یَتِهِ  رَأ ةُ لِح  ءِ خِفَّ مَر   1. سَعَادَةِ ال 

ا  مرحوم طبرسی در کتاب »مکارم الأخلاق«، روایت »مِن   مَ سَعَادَةِ  لِح  ل  ةُ  خِفَّ ءِ  آورده  ر  تدویرها«  و  اللحیة  باب »في قص  را در  یَتِهِ« 
ابن  600ایشان که در سال    2است.  از  این مسأله، احتمال تقطیع  زیسته  شعبه حرانی میهجری قمری درگذشته، دو قرن پس  است. 

 .کندروایت در منبع دوم یعنی »مکارم الأخلاق« را تقویت می
النَّ   بخش  شناخت ارتباط این دو « و »وَ مِن  »مُدَارَاةُ  كِ حَقٍّ تَر  رِ  غَی  یَتِهِ« در گرو فهم صحیح فقره دوم   اسِ فِي  لِح  ةُ  ءِ خِفَّ مَر  ال  سَعَادَةِ 

گویی و پرهیز از مجادله، یکی از مصادیق مدارا کردن با انسان در غیر ترک حق  کند؛ کمتباط را تقویت میاست. احتمال چهارم این ار 
 .است

گویی و پرگویی است، در  چانگی و پرچانگی به معنای کمدارد این است که هرچند در زبان فارسی کم  فی که این احتماله ضعوج
 .گونه نیستزبان عربی این

 سبکی چانه به منظور جنبیدن آسان برای ذکر زبانی خدا : معنای پنجم 
ها سنگین ی ذکر زبانی خدا باشد. برخی چانه ر جنباندن آن برالت داحتمال پنجم این است که سبکی چانه و استخوان فک به معنای سهو 

و   نمی   راحتیبههستند  چانه حرکت  که  حالی  در  حرکت  کنند،  خدا  یاد  و  ذکر  در  سادگی  به  سبک  الهی  می های  توفیق  و  سبکی  نوع  این  کنند. 
از ذکرها ممکن است  می آبادانی آخرت انسان منجر شود، هرچند که برخی  نیز آدنیاتواند به  انسان را  به معنای  ی  این معنا، »خفة«  باد کند. در 

 .حقیقی سبکی و »لحیة« به معنای مجازی چانه است
 :ترین و معتبرترین است که با قرائن متصل و منفصل زیر قابل اعتبار استعگفته، جاماین معنا از میان معانی پیش : ارزیابی

اسِ »مُدَ فقره نخست روایت کامل یعنی    :قرینه متصل .1 «، می   ارَاةُ النَّ كِ حَقٍّ رِ تَر  های  تواند تأییدی برای احتمال پنجم باشد. یکی از راه فِي غَی 
مداوم به ذکر خدا   طوربهشان  به یاد خدا و ذکر زبانی است. افرادی که زبان و چانه مدارا کردن با مردم و ترک مجادله، مشغول بودن  

 .دپردازنا مردم می ده بمشغول است، کمتر به جرّ و بحث بیهو 
هِ« سوال شد.    ×از حضرت امام صادق  :قرینه منفصل .2 ةَ عَارِضَی  ءِ خِفَّ مَر  ارت در منابع این عب گویا  درباره درستی عبارت »إِنَّ مِن  سَعَادَةِ ال 

می   سنّتاهل نقل  و  بوده  معروف  زمان  استشدآن  آن    ه  صحت  از  راوی  می که  کتاب کندسوال  گزارش  به  حدیثی، .  و  لغوی   3های 
با تعجب فرمودند که این چه سعادتی است. بلکه سعادت واقعی  ×حضرت امام صادق 4به معنای محاسن روی گونه است.  »عارض«

 5. آن برای تسبیح خداست در سبکی استخوان فک و سهولت در چرخش
 .استبل قبول گفته قامعتبرترین معنا از معانی پیش  عنوانبهاین احتمال، به دلیل وجود قرائن متصل و منفصل، 

 
 . 42. تحف العقول، ص1
 .68. مکارم الأخلاق، ص2
 . 212، ص3؛ النهایة في غریب الحدیث و الأثر، ج356، ص2. الفائق في غریب الحدیث، ج3
 .356، ص2. الفائق في غریب الحدیث، ج4
بِي رَحِمَهُ  5

َ
دُ . »أ ثَنَا مُحَمَّ هُ قَالَ حَدَّ یَی قَ اللَّ نُ یَح  قَرِيُّ   ب  مِن  رَاهِیمَ ال  نُ إِب  ثَنَا عَلِيُّ ب  عَرِيُّ قَالَ حَدَّ ش 

َ یَی الأ  نِ یَح  مَدَ ب  ح 
َ
نُ أ دُ ب  ثَنَا مُحَمَّ رُهُ  الَ حَدَّ و  غَی 

َ
ادِقُ أ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ الصَّ

ءِ خِ  ع مَر  هِ قَالَ وَ مَا فِ إِنَّ مِن  سَعَادَةِ ال  ةَ عَارِضَی  هِ ي هَذَا مِنَ السَّ فَّ ةُ مَاضِغَی  عَادَةُ خِفَّ مَا السَّ بِیح«؛  عَادَةِ إِنَّ س   (. 183)معاني الأخبار، صبِالتَّ
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 احتمال تصحيف در روایت نبوی
یا عمدی   اشتباهی  و دگرگونی  نیست. تصحیف  از قوت  خالی  است که  احتمالی  نبوی  روایت  در  نوشتاری  تصحیف  متن  احتمال 

.  دانشده  سخن و نوشته، همواره در جریان نقل حدیث، اتفاق افتاده است. این تغییرها، به معنا آسیب رسانده و مانع از فهم درست متن
 اند. تصحیف را به دو گونه نوشتاری و شنیداری تقسیم کرده

نسخهتصحیف و  متون  کتابت  هنگام  به  نوشتاری  پیش میهای  آنها  از  عبرداری  و  و آید  ناسخان  ننوشتن  خوانا  مانند  فراوانی  لل 
نقطه ننهادن  درست  دندانهکاتبان،  و  خوانها  نادرست  یا  کاغذ،  و  دوات  و  خط  بدی  متن  ها،  نسخهادن  هنگام  به  دارد.  صلی  برداری 

شنیداری   و هم  سبببهتصحیف  المخرج  قریب  شنیدن حروف  پیش میاشتباه  نوشتار آوا  تصحیف  به  نسبت  آن  وقوع  و  کمتر  آید  ی 
  1است. 

باشد.  چه واژه درست آن »لَحییه«  و  واژه »لِحیته« تصحیف رخ داده  از مفر بسا در  به ضمیر  مثنای مضاف  به    «د »لَحی»لَحییه« 
در روایت اخیر که موید احتمال پنجم بود، حضرت با تغییر واژه از »لَحییه« به »ماضِغیه« به تصحیف پیش   2معنای استخوان فک است. 

کند. البته احتمال تصحیف در این واژه در صورت پذیرش  آمده در روایت اشاره کرده و خطای گفتاری و نوشتاری در واژه را برطرف می
 یز قابل طرح است. ن چهارم   معنای

ذیرش احتمال تصحیف، هم تعارض بین این روایت با سایر روایات وارد در بیان مقدار ریش برطرف شده و هم از بین پنج  در صورت پ
 شود. احتمال بالا، تنها احتمال چهارم و پنجم صحیح می

 از مذکر و مونث است.  منسان اعلازم به ذکر است که در دو احتمال اخیر، واژه »مرء« به معنای مطلق ا

فَر  الحدیثفقه معنایی و  تحلیل بَا جَع 
َ
تُ أ ی 

َ
یَتَهُ«  ×ی روایت »رَأ فَ لِح   قَد  خَفَّ

  ×قابل طرح است. حضرت  ×، احتمال نخست با معنا و تقریر صحیح آن، برای عمل حضرت باقر گانهپنجاز بین احتمالات  

تگی، در حال پیرایش محاسن بوده و به مقدار توصیه شرعی که اندازه سسنت و حفظ آراطبق عادت همیشگی خود، به جهت رعایت  
کردند. تخفیف به معنای کوتاه کردن، فعلی است که برای چیدن هر مقداری از محاسن به  یک مشت است، محاسن خود را کوتاه می

مبنی    | عمل به دستور پیامبر  و  ×توسط حضرت  وی، حکایت از تاکید بر رعایت این سنترود. گزارش این فعل توسط راکار می

 .بر عدم تشبه به یهودیان دارد
و تقویت معنای نخست  تأیید    ای براین روایت در »باب اللحیة و الشارب« خود قرینهدادن  اگرچه فهم مرحوم کلینی از روایت و قرار

کننده به بلندی محاسن وجود ندارد.  وصیهتمیان آن و روایات  از معنای نخست بیان شد، هیچ تعارضی    است، ولی با توجه به تقریری که
برای عدم تشبه به    |در واقع، این روایت ممکن است تأکید بر رعایت مقداری از کوتاهی محاسن باشد که در چارچوب دستور پیامبر

 .گیردیهودیان و حفظ آراستگی فردی قرار می

 گیرینتیجه
 :ستدستاورد پژوهش حاضر به شرح زیر ا

یَتِه  روایت نبوی »مِن   .1 ةُ لِح  ءِ خِفَّ مَر  شعبه حرانی است که به  یکی از روایات مرسل در کتاب تحف العقول نگاشته ابن  «سَعَادَةِ ال 
نسبت داده شده است. حذف اسناد روایات به تعبیر نویسنده، ارائه کتاب به مردم   |صورت جزمی توسط نویسنده به پیامبر

سند در این حالت ضرورتی نداشته و حذف آن به جهت اختصار انجام شده    ری آداب و سنن است و ذکعادی برای یادگیر 
 .است

 
 . 184. درسنامه فهم حدیث، ص1
 . 296ص ،3. کتاب العین، ج2
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فَرٍ  .2 بَا جَع 
َ
تُ أ ی 

َ
فَ لِ   ×این روایت به جهت مضمون با روایت »رَأ یَتَهُ« همسو بوده و چنین موافقت مضمونی میقَد  خَفَّ تواند در  ح 

 .اعتباربخشی روایت نبوی کمک کند 
یَتِه« مطرح است »مِن   یتمال در معنای روایت نبو پنج اح .3 ةُ لِح  ءِ خِفَّ مَر   :سَعَادَةِ ال 

ایات که به بلند کردن  ای از رو بودن محاسن. این معنا اگر به صورت عرفی بررسی شود، با مجموعهکم و کوتاه:  نخست
ین تعارض  اآن یا پذیرش معانی دیگر  کند، در تعارض است؛ اما با تقریر صحیح  محاسن تا اندازه یک مشت توصیه می

 .شود برطرف می
و مرتب:  دوم اگرچه دلیلی    طوربهبودن محاسن  صاف  پذیرش برخوردار نیست،  برای  کافی  قرینه  از  معنا  این  طبیعی. 

 .آن نیز وجود ندارد برای مردود شمردن
 .ر نیستپشت بودن محاسن. این معنا نیز از قرینه کافی برای پذیرش برخورداکم: سوم

بین دو  چانه به منظور کم حرف زدن. این احتمال با وجود تفاوت تعبیر مجازی برای کم  جنبش کم:  چهارم گویی در 
 .ی یعنی فقره نخست در روایت کامل برخوردار استشود؛ هرچند از قرینه متصل کافزبان فارسی و عربی، تضعیف می

است و وجه  تأیید    فقره نخست روایت قابل  ار زبانی خدا. این معنا بسبکی چانه به منظور جنبیدن آسان برای ذک:  پنجم
 .رسدمقبولی از روایت به نظر می

یِهِ«   .4 یَتِهِ« و بازگشت آن به اصل خود یعنی »لَح  وجود دارد که در این صورت معنای روایت همان  احتمال تصحیف در واژه »لِح 
 .احتمال پنجم خواهد بود

فَرٍ و ه، احتمال نخست نیز در ر گفتاز بین پنج احتمال پیش .5 بَا جَع 
َ
تُ أ ی 

َ
یَتَهُ« قابل تطبیق است. احتمال    ×ایت »رَأ فَ لِح  قَد  خَفَّ

 .با بلندی محاسن ندارد شده، ولی با تقریر درست آن تعارضیتأیید  نخست با فهم مرحوم کلینی
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